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درياسالار تاوي فرمانده ناوگان دريايــي بريتانيا

بارون خوش اقبال
در مارس 1885 در انگلستان به دنيا آمد. 14 ساله بود كه وارد نيروی دريايی سلطنتی بريتانيا شد. در جريان 
جنگ جهانی اول همراه نيروی دريايی در جنگ ناوش��كن ها شركت داشت و اولين فرماندهی اش را آن زمان 
تجربه كرد. ايام به كام تاوي بود و او مدارج نظامی را در بخش مديترانه نيروی دريايی طی كرد. درياس��الار شد. 
وقتی در 1940 ايتاليا هم پيمان هيتلر شد و به انگليسی ها اعلام جنگ كرد، او از فرماندهان ناوگان مديترانه و در 
نزديكی ايتاليايی ها بود. شايد مهم ترين نبرد دريايی تمام دوران كاري اش كه بر شهرتش هم افزود غرق كردن 
ناو بيس��مارك بود. پس از آن، تاوي فرماندهی ستاد نيروی دريايی بريتانيا را بر عهده داشت. خدمات تاوي به 
نيروی دريايی انگليس تا آنجا بود كه نه تنها بالاترين درجه نظامی نيروی دريايی را به دست آورد، بلكه در 1946 
و همزمان با بازنشستگی اش مقام »بارون« را نيز دريافت كرد. تاوي تا 1971 زندگی كرد و در مجلس لردهای 

انگليس و نيروهای نظامی جايگاه داشت.
   حسين وهابيان

نگاهي به زندگي درياسالار گونتر لوتجنس

پيروز ناكام
هم ديكتاتورها و هم زيردستانش��ان دقيقاً متناظر معكوس رهبران بزرگ و پيروانش��ان هستند. هيتلر يك 
ديكتاتور به تمام معنا بود و طبيعي بود آدم هايش هم تا س��رحد مرگ مطيعش باشند. چنان كه آخرين پيام 

راديويی درياسالار لوتجنس از ناو بيسمارك دريافت شد: »پيشوای من! ما تا آخرين توانمان جنگيديم«. 
درياسالار لوتجنس  در25 می 1889 در آلمان به دنيا آمد. پدرش تاجر بود و ميان اروپا و آسيا سفر مي كرد. 
گونتر از 1907 وارد نيروی دريايی آلمان شد. او سه سال در كنار ويلهلم )يكی از سه مرد دريايی مشهور آلمان( 
آموزش ديد و در رده های مختلف مشغول فعاليت شد. در سال های 1914- 1913 فرماندهی يك قايق توپدار 
به او واگذار ش��د. جنگ جهانی اول ويرانی های بس��ياری داشت ولی برای لوتجنس جوان سال های مغتنمي 
بود. او با قايق  توپدارش فعاليت زيادی كرد و مورد توجه قرار گرفت. پس از جنگ جهانی اول، يكی دو س��ال به 
دريانوردی غيرنظامی روی آورد. دس��تاورد جنگ بين الملل اول برای آلمان ها، مخصوصأ نيروی دريايی اش، 
تحقيری فراگير بود كه از ميانه آن هيتلر ظهور كرد و لابد همين شور ملی بود كه گونتر را به ارتش بازگرداند و اين 
بار او را در مقام فرمانده يك كشتی جنگی معرفي كرد. وقتی هيتلر در 1933 مشغول سازماندهی ارتشش بود، 
لوتجنس به ستاد مشترك فراخوانده شد تا در ساماندهی نيروی دريايی رايش سوم كه حالا »كريگزمارين« 
خوانده می ش��د نقش داشته باش��د. لوتجنس فرماندهی ناوش��كن ها را در نيروی دريايی به عهده داشت. در 
1939او فرمانده »شارن هورست« يكی از بزرگ ترين ناوهای جنگی آلمان در 1941 شد. آلمانی ها اين كشتی 
را ش��وم می دانستند ولی در دوره اي كه اوباش گري آلماني ها تمامي نداشت او توانست در اقيانوس اطلس 22 
كش��تی بازرگانی انگليس را نابود كند و دل هيتلر را به دست آورد. پس از اين، فرماندهی ارتش آلمان تصميم 
گرفت فرماندهي يك عمليات پرريسك و خطرناك بر محور مجهزترين ناو جنگی آلمان را به لوتجنس واگذار 
كند. لوتجنس فرمانده ناو »بيسمارك« شد و با كمك يوجين به اين مأموريت رفت. بيسمارك توانست رزم ناو 
پيش��رفته »هود«، نماد نيروی دريايی بريتانيا را غرق كند. چرچيل عصبانی درنگ نكرد؛ »بيسمارك را غرق 
كنيد«. كمتر از يك هفته بعد، انگليس ها نگذاشتند پای لوتجنس به خشكی برسد. صبح 27 می1941 چندين 

ناو انگليسی بيسمارك را گير انداختند و ظرف 44 دقيقه كلك بيسمارك را  كندند. 
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در اين شماره پرونده ادبي، از سري نگاه به شاهكارهاي ادبيات 
جنگ، به كتاب »نشان سرخ دليري« پرداخته ايم كه  بهترين داستان در 
مورد جنگ داخلي آمريكاست.  با اينكه كتاب در قرن نوزدهم نوشته 
شده، هنوز گرد كهنگي بر ماجراي روانكاوانه نبرد ترديد و شجاعت آن 
ننشسته است. در بخش فيلم، دو فيلم »پرچم هاي پدران ما« و »نامه اي از 
يووجيما«  روايت شده كه دو داستان از دو جبهه  يك جنگ است. در 
آخر نيم نگاهي هم به كتاب »ظهور« نوشته علي موذني انداخته ايم.
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